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زینب رحیمی: دولت سیزدهم قصد دارد در نزدیکی حرم امام 
خمینی (ره)، مجموعه ورزشی بین المللی بسازد اما یک کارشناس 
مخاطرات زمین شناختی صراحتا این تصمیم را خطای تاریخی و 
اثرات آن را جبران ناپذیر می داند و تأکید دارد که مسئولان نباید 

اشتباه  صورت گرفته در ساخت برج میلاد و پل طبقاتی صدر را 
تکرار کنند. 

تعبیــر  رومانیایــی،  داســتان نویس  ایســتراتی،  پانائیــت 
تکان دهنده ای دارد: «با انســانی که به تو ایمان آورده، صادقانه 
رفتار کن». آدم هایی همچون ایســتراتی نادرند. نویســنده ای که 
زندگی پرمرارت و ســختی را پشت  ســر گذاشته است. ایستراتی 
تــا دوره ابتدایی بیشــتر درس نخوانده اما علاقــه اش به رومن 
رولان، نویسنده شهیر فرانسوی و خالق رمان «ژان  کریستف» که 
اغلب خوانندگان ایرانی با آثارش آشــنا هستند، او را وامی دارد تا 
زبان فرانســه بیاموزد، آن هم به  تنهایی و به کمک یک لغت نامه 
فرانسوی. باورنکردنی است ایستراتی با اینکه نه صاحب نام است 
و نه در میان نویســندگان بزرگ همچون زاهاریا استانکو، میرچا 
الیاده و هرتــا مولر جایگاهی دارد، به واســطه زندگی پرماجرا و 
برخورد صادقانه اش با خود و دیگران، با رومن رولان این نویسنده 
پــرآوازه دوران خود ارتباط پیدا می کند و این ارتباط به دوســتی 
چندین ساله منتهی می شود. در همین اثنا ست که رومن رولان او 
را به نوشــتن آن هم به زبان فرانسه فرامی خواند: بنویس! عشق 
به نوشــتن و عشــق به خالق رمان «ژان کریســتف» ایستراتی را 
وامی دارد تا به زبان فرانســه داستان بنویسد. نویسندگان بیش از 
دیگران می توانند به مشقتی که این نویسنده برای نوشتن داستان 
از روی لغت نامه کشــیده پی ببرند. اما گاه هیچ چیز به جز عشق 
به انســان فرمان نمی دهد، آنچه در «سیاست به معنای حرفه» 
هرگز وجود نداشــته است. سیاست برای عده ای رسالت و حرفه 
اســت. ماکس وبر با به کارگیری کلمه Beruf که در زبان آلمانی 
 (Berufnung) می تواند به معنای «حرفه» یا به شــکلی دیگــر
به معنای «رســالت» باشد، از رســالتی سخن می گوید که تبدیل 
به حرفه شــده اســت؛ حرفه ای برای درآمدزایی و تولید ثروت: 
«ثروت عبارت اســت از وجوه پرداختی به افرادی که جان خود 
را به حرفه سیاســت تســلیم می کنند (در جایگاه عضو برجسته 
حزب یا در مقام نماینده کنگره) وقتی قدرت فاسد و بت واره شده 
اســت. اگرچه مقرری ها، هرچقدر هم که زیاد باشــد، هرگز برای 
حرص و طمع بی حدوحصر ناشی از شور و شعف اِعمال قدرت 
نامحدود کافی نیست، اما انباشت ثروت از طریق وسایل نامشروع 
به ســرعت خودش را به مثابه امکان می نمایانــد». بازگردیم به 
عشق و ایســتراتی و از زبان خودش بشنویم که چگونه به عشق 
رومــن رولان می کوشــد تا خواســته او را اجابت کنــد: «با تمام 
وجودم ســر تعظیــم فرود آوردم. اما عدم تســلط مــن به زبان 
فرانسه، نوشــتن یا بهتر است بگویم لذت نوشتن را به کامم زهر 
هلاهل کرد. کالبد سینه ام فرقی با کوره ذوب فلزات نداشت. اما 
مــن قالبی برای ریختن این فلزات مذاب پیــدا نمی کردم. هر بار 
با پایین کشــیدن فتیله آتشی که در روحم زبانه می کشید چاره ای 
نداشتم جز اینکه به لغت نامه مراجعه کنم... هنوز نمی دانم آیا 
نویسنده ای مســتأصل تر و درمانده تر از من روی کره زمین وجود 
دارد یا نه؟». بی تردید خلق، ثمره عشق است. عشق شگفت انگیز 
و ناباورانه ایســتراتی، حدیث دلدادگی به دیگری است. سیاست 
نیز با «دیگری» شــکل می گیرد. حــذف دیگری به معنای حذف 
سیاست است. آنان که پیشه، حرفه و رسالت شان سیاست است، 
درصددند دیگری را حذف کنند. حذف دیگری یعنی حذف قدرت 
اجتماع (پوتنتیا). در یادداشــت هفته گذشــته درباره «پوتنتیا»، 
قدرت اجتماع و «پوتســتاس» ســخن گفتیم. اینک می خواهیم 
با اشــاره به همان کتاب «بیســت تز در باب سیاست»، این بحث 
را ادامه بدهیم؛ چراکه سیاســت میدان مین است. میدانی پر از 
گره گاه هــا که هر دم مترصد انفجاری اســت. انفجاری که منجر 
به انفجارهای دیگر خواهد شد. این میدان مین چیزی نیست جز 
مطالبات و تعارضات جامعه. ایستراتی با ادبیات زیست، اگر ما هم 
بخواهیم به شیوه او سیاست ورزی کنیم، راهی جز «فرمانبرداری 
فروتنانــه» پیــش رو نخواهیم داشــت. فرمانبــرداری از مردم و 
نهادهایی که قدرت مردم آنها را شکل داده است. نهادهایی که 
نمایندگان مردم هستند نه نمایندگان قدرت. اما زمانی که قدرت 
به بت واره تبدیل می شــود، دیگر قــدرت فرمانبردارانه فروتنانه 
(مطیعانه فرمان دادن) در کار نخواهد بود. «آن کس که بخواهد 
میان شما نخستین [یعنی مرجع اقتدار] باشد، باید برده جملگی 
باشــد». این رهنمود مسیح است به شاگردان خود. چیزی شبیه 
تعبیر ایســتراتی که می گوید: «با انســانی که به تو ایمان آورده 
اســت صادقانه رفتار کن». در دوستی ایســتراتی و رومن رولان، 
بعد از چند ســال وقفه ای می افتد که تا زمان خودکشی اش به 
درازا می کشــد. او پیش از آنکه خودکشی کند، نامه ای به رومن 
رولان می نویسد و آن را روی سینه خود می گذارد. حرفه ایستراتی 
نویسندگی نبود. او با عشقش زیست. همان  چیزی که باعث شد 
رنج نوشــتن به زبان فرانسه را به جان بخرد. او خودش را برده 
نوشتن کرده بود و نوشتن تمام هستی اش شده بود. سیاست نیز 
همچون نوشــتن عشق به خلق است، نه حرفه ای برای زندگی. 
آنان که حرفه سیاســت را برمی گزیننــد، کارگزاران قدرت اند که 
«ممکن است به سرعت معامله فاوستی را بپذیرند و با استفاده 
از اِعمال قــدرت برای اهداف فردی یا گروهی خودشــان، روح 
خــود را به شــیطانِ [بت وارگی] بفروشــند. در اینجا سیاســت 
به مثابه حرفه و احزاب سیاســی به عنوان ماشین های انتخاباتی 

زاده می شوند».
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زمانی که تاریخ حادثه خون بار انسان ها را در عصر امپراتورهای 
کهن ثبت می کرد، به داســتان گلادیاتورها در روزگار روم باســتان 
در سده ســوم پیش از میلاد سخت می گریســت، قوی و ظالم در 
مقابل ضعیف؛ انســان های برتری که برای ارضای شهوات قدرت 
و سرخوشــی میل باطنی و ضمیر ناپاک خــود، هم نوعان خود را 
با تیغ و شمشــیر به جان هم یا حیوانات درنــده می انداختند تا با 
لگدمال کردن حقوق انســانی که خداوند به آنان ودیعه داده و در 
قالب جسم و روان ارزانی آنان کرده، از آنان بگیرند و اوقات فراغت 
خود را در آرامش لبریز ســازند، گواه تاریخ آن است که یک میلیون 
انسان مظلوم در اوج دیدگان گروه برتر به طرز فجیعی دریده شدند. 
مگر چه کسی گریست؟ در عصر امپراتوری ها هدف نهایی گسترش 
قلمرو به هر قیمتی و میدان جنگ، آرمانی بود که لشــکر خســته 
را از میدانــی به میدان دیگر آماده می کرد؛ روح تاریخ، ســرگردان، 
مسیر آرامش را طلب می کرد؛ اما این آرامش هیچ گاه دست یافتنی 
نشد. به دنبال فروپاشی نظم امپراتوری پس از جنگ های ۳۰ساله 
مذهبی اروپــا که جزء خون بارترین جنگ هــای تاریخ بود، با صلح 
وستفالی (۱۶۴۸) و به رسمیت شناختن حقوق برابر و یکسان برای 
کشورها به عنوان واحدهای سیاسی مستقل؛ دولت - ملت ها شکل 
گرفتند؛ ابزارهای نوع زندگی مدرن شــد؛ امــا تفکرات و الگوهای 
رفتاری ریشه در نظم ماقبل وستفالی همچنان باقی ماند و اخلاق 
مدرن عملا پدیدار نشــد. در اوج مدرنیســم ابزاری در قرن بیستم 
جهان دو جنــگ جهانی را تجربه کرد که درآن میلیون ها انســان 
کشته و زخمی و آواره شدند و خسارت عدیده ای به تاریخ وارد شد. 
جهان در عصر جنگ ســرد در قالــب دو جبهه متضاد هر اقدامی 
علیه بشریت انجام داد، فقط یک نمونه به آمار کشتارهای ویتنام به 
دســت آمریکا نگریسته شود یا اقداماتی که اتحاد جماهیر شوروی 
ســابق علیه ملت های آزاد در اقصانقاط جهان انجام داد مشاهده 
شود، آن وقت اوج فاجعه را می توان شناخت. اکنون جنگ غزه در 
دوران پســامدرن اتفاق می افتد؛ روزگاری که ضعف های مدرنیسم 
چه از لحاظ آپارتاید نژادی، مذهبی، قومی و... باید برطرف شــود، 
در سپهر سیاسی حوزه عمومی از حوزه خصوصی منفک می شود؛ 
اما بســاط حقوق انســان ها چیز دیگر را نشان می دهد. کسانی که 
مقاومت را در غزه فارغ از هر نحله یا گروه، مســئول جنگ معرفی 
می کنند، ســؤال پیش می آید حقوق نابرابر یــک جمعیت بزرگی 
را شــنیده اید؟ تبعیض نژادی و مذهبی را تحمل کرده اید؟ ایســت 
بازرســی های مداوم و تکراری در چهارراه های شــلوغ را دیده اید؟ 
نداشتن هیچ گونه آزادی های سیاســی و مدنی را تجربه کرده اید؟ 
قطعــی آب، بــرق، گاز و انــرژی را چشــیده اید، آری غــزه زندانی 
روباز اســت که دورتادور آن بسته اســت. نوار غزه به وسعت ۳۶۰ 
کیلومترمربع با تراکم جمعیت بســیار بالا اســت کــه در لابه لای 

هم پیچیده اند. 
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سیاست ایستراتی

تراژدی غزه در عصر پسامدرن

سـرمـقـالـه

یـادداشـت 

موضع مــا درباره اســتاندارد دوگانه چیســت؟ بگذارید همین 
ابتــدای مطلب اشــاره کنم که در فرهنگ مــا ایرانیان، از همان 
قدیم برای استاندارد دوگانه ضرب المثل داشته ایم، ضرب المثلِ 
«یک بــام و دو هوا». داســتانش را حتما می دانیــد؛ ولی برای 
آنکــه متهم به ترویج آداب خلاف عفت عمومی نشــوم، از ذکر 
داستانش در این یادداشــت می گذرم. اگر اطلاعی از ماوقع این 
مثل ندارید، کافی اســت در گوگل سرچ کنید تا از روایتش مطلع 
شوید. در هر صورت موضوع استاندارد دوگانه برای ما ایرانی ها، 
موضوع جدیدی نیســت و از قدیم در زندگــی روزمره مان با آن 
روبه رو بوده ایم و زمانی که با دوگانگی رفتار روبه رو می شــویم، 
از مَثــل یک بام و دو هوا اســتفاده می کنیم و حالا که یک مقدار 
مدرن شــده ایم، عبارت اســتاندارد دوگانه را به  کار می بریم که 
همان یک بام و دو هوای قدیمی خودمان اســت. و البته بیشتر 
اوقــات وقتــی می گوییم اســتاندارد دوگانه، منظورمان بیشــتر 
معطوف به رفتار و موضع گیری های صاحبان قدرت اســت؛ اما 
فقط صاحبان قدرت نیستند که دچار استاندارد دوگانه اند و یک 
بــام و دو هوا می کنند و تقریبا همه ما چنین هســتیم. واقعیت 
این است که بسته به اینکه علاقه مان چه باشد و به کدام طرف 
ماجرا گرایش داشته باشــیم، ما هم دچار استاندارد دوگانه ایم. 
مثال خیلی واضح و روشنش را می توان در موضع گیری های مان 

درباره دو رخداد جنگ اوکراین و حمله حماس به اسرائیل دید. 
در داســتان جنگ اوکراین، تقریبا بسیاری در کشور خودمان و در 
اکثر نقاط جهان، صاحــب موضع بودند؛ موضعی که با یکی از 

طرفین جنگ همراه بود.
داســتان جنگ اوکراین این است که رهبران این کشور در مقابل 
خواست روسیه که به ناتو نپیوندید، مقاومت کردند و نتیجه آن، 
حمله روسیه به اوکراین و نابودی بخش بزرگی از زیرساخت های 
این کشور و از دست دادن قسمت هایی از سرزمینش بود. کاری 
به مواضع دیگر کشــورها ندارم؛ ولی بسیاری در کشور خودمان 
با وجود حصــول این نتیجه و نابودی بخــش اعظمی از آنچه 
اوکرایــن داشــت و حالا دیگر فاقد آن اســت، ایــن مقاومت را 
شــایان تقدیر و تمجید دانســتند و به ویژه بخش درخور توجهی 
از روشــنفکران و منتقدان حاکمیت خودمــان، در برابر مواضع 
ضمنی کشــورمان در این جنگ، با وجود صدمات کمرشــکن بر 
اوکرایــن، از رفتار حاکمان این کشــور حمایت کردنــد؛ اما حالا 
اتفاق دیگری افتاده. ۷۰ ســال است که فلســطینیان در آپارتاید 
اسرائیل اسیرند. بخش بزرگی از سرزمین شان را از دست داده اند 
و آنچه برای شان مانده، یا در محاصره است یا هر روز در پوشش 
شــهرک های جعلی مصــادره و تکه تکه می شــود و آخرالامر، 
حماس به اســرائیل حملــه کرده و اســرائیل در جواب و برای 
انتقام  گیــری، آب و برق را قطع، ورود هر نوع دارو و مایحتاج به 
غزه را ممنوع و ۳۰ درصد این بزرگ ترین زندان بی ســقف جهان 
را با خاک یکســان کرده و در آســتانه لشکرکشــی به این زمین 
ســوخته است تا مابقی آنچه را باقی مانده، نابود کرده و آنان را 
که هنوز زنده مانده اند، بکشــد. در این میان آنها که در کشورمان، 
تا دیــروز یا به نفع اوکراین یا به نفع روســیه موضع می گرفتند، 

این بار چه واکنشــی نشــان می دهند؟ آنانی که رفتار حاکمیت 
اوکرایــن را نابخردانه و غیرمســئولانه و سبب ســاز نابودی این 
کشــور می دانستند، رفتار حماس را می ستایند و آن را قهرمانانه 
توصیــف می کنند و برعکــس، آنهایی که تا دیروز از شــجاعت 
رهبران اوکراین داد سخن می دادند و زلنسکی را می ستودند، در 
اینجا رفتار حماس را نابخردانه و غیرمســئولانه می خوانند و بر 
این باورند که حماس، نســنجیده و بدون دخیل کردن سرنوشت 
مردم در نتیجه کار، فقط باعث بدبختی بیشــتر مردم غزه شــده 
است و آن پیروزی که از آن دم زده می شود، حاصلی غیر از رنج 

و محنت بیشر برای مردم ستم دیده غزه ندارد.
حال درباره کنشــگران دو ســوی ماجرا چه باید گفت؟ بالاخره 
مقاومت در مقابل تجاوز، شــرافتمندانه است یا نابخردانه؟ آیا 
اگر یک ســوی ماجرا روسیه باشــد، بد است و اگر در جای دیگر 
اســرائیل و غرب قرار گرفته باشــد، خوب می شود و برعکس؟ 
آخر چطور می شــود که یک عمل واحــد در دو جای جهان رخ 
بدهد و یک بار آن را ســتایش کنیم و دفعه بعد که افراد دیگری 
همان کا را کردند، آن را نکوهش کنیم؟ اگر تجاوز به ســرزمین 
دیگران بد است، همیشه بد است و اگر مقاومت، حتی به بهای 
کشته شدن و نابودی، خوب و شرافتمندانه است، همیشه خوب 
و شــرافتمندانه اســت؛ اما واقعیت این اســت که اکثر ما دچار 
اســتاندارد دوگانه ایم و برای مان فرق می کند که یک رفتار واحد 
از طرف چه کســی و در مقابل چه کسی انجام شود. اگر کسی را 
که می پسندیم، در مقابل آن کسی که نمی پسندیم مقاومت کند، 
کاری قهرمانانه و شرافتمندانه کرده و اگر آن را که نمی پسندیم 
در مقابل آن کســی که می پســندیم چنین کرده باشــد، عملی 

نابخردانه و غیرمسئولانه انجام داده است.

یـادداشـت

آیا فقط حکومت ها استاندارد دوگانه دارند؟

گفت وگو  با نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی

محمد صدر : رئیسی درباره FATF تغییر موضع داده 
و موافق شده است

گزارش میدانی «شرق» از فشار بر صاحبان زمین های وقفی 
نصیرآباد شهریار، با تخریب باغ و زمین های کشاورزی

دست های پشت پرده 
در برنامه هفتم توسعه

 روی خوش  اصولگرایان 
FATF به

می خواهند جایی را که 
آباد کردیم از ما بگیرند

۲

۶

۲

۱۱

احمد غلامی

کیکاوس پورایوبی

مهرداد احمدی شیخانی

 عبدالرحمن فتح الهی: در پی حمله صبح شنبه هفته گذشته حماس به اسرائیل 
و تحولات بعدی آن، مجموعه ای از هجمه های سیاسی، دیپلماتیک و رسانه ای 
علیه ایران شکل گرفت؛ هجمه هایی که به نحوی سعی داشت پای تهران را به 
ایــن جنگ و عملیات طوفان الاقصی باز کند. البتــه این تلاش ها در بطن خود 
هدف دیگری را هم دنبال می کند که ناظر بر مسدودســازی شش میلیارد دلار 

ایران در بانک های قطر است. 
در روزهای اخیر، خبرهای جسته و گریخته ای دال بر احتمال بلوکه شدن دارایی های ایران از سوی دولت 
بایدن مطرح شــده بود که با قوت گرفتن این موضوع، شــاهد واکنش تهران بودیم. در این زمینه ایســنا 
گزارش داد که علی کریمی مقام، ســخنگوی مطبوعاتی نمایندگی ایران در ســازمان ملل، در پیامی در 
شــبکه مجازی ایکس نوشــت: «دولت ایالات متحده آمریکا می داند که نمی تواند از توافق تخطی کند. 
این پول بحق متعلق به مردم ایران اســت که برای دولت جمهوری اســلامی ایران در نظر گرفته شده 

اســت تا دریافت همه نیازهای ضروری برای ایرانیان را تسهیل کند». این واکنش در پی ادعای پنجشنبه 
واشنگتن پســت بود که به نقل از سه منبع گزارش داده بود والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری آمریکا، 
در رابطه با این اموال ایران گفته است «آمریکا با قطر به توافق رسیده  تا دسترسی جمهوری اسلامی به 
شــش میلیارد دلار پول آزادشــده در توافق تبادل زندانیان را که به قطر منتقل شده بود، متوقف شود». 
در همین رابطه نمایندگی دائم ایران در ســازمان ملل ادعای روزنامه آمریکایی واشنگتن پســت را مبنی 
بــر توافق آمریــکا با قطر برای بلوکه کردن شــش میلیارد دلار ایران رد کــرد. نمایندگی دائم جمهوری 
اســلامی ایران در واکنش به این یادداشت واشنگتن پســت اعلام کرد این خبر صحت ندارد و انتشار آن 
اعتبار واشنگتن پست را خدشه دار می کند. ســناتورهای مورد بحث و دولت ایالات متحده همگی کاملا 
آگاه هســتند که نمی توانند از توافق عقب نشــینی کنند. این پول متعلق به مردم ایران اســت که دولت 
جمهوری اسلامی ایران از آن برای تسهیل همه نیازهای ضروری و غیر تحریمی ایرانیان استفاده خواهد 
کرد. همچنین نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نیز اعلام کرد منابع ارزی ایران در قطر 

کاملا در دسترس است و ادعای واشنگتن پست کذب است. 

واکاوی یک جنبش  در برابر اشغالگری

این گزارش  را در صفحه   ۳ و ۴ بخوانید

این گزارش  را در صفحه   ۲ بخوانید این گزارش  را در صفحه   ۸ بخوانید

حاشیه سازی واشنگتنی
«شرق» از بازی روانی جمهوری خواهان در مورد پول ها و منابع مالی ایران در بانک های قطر گزارش می دهد

سرنوشت ارزهای بلوکه شده ایران چه می شود؟

یادداشتی از حسین جابری انصاری
جنبش حماس و مقاومت در برابر اشغال

 گفت وگو با محمد باقر نوبخت
 شکست اطلاعاتی و نظامی اسرائیل

هر بار که تحولات فلسطین اوج می گیرد، بحث درباره جنبش مقاومت اسلامی 
فلسطین - حماس و جنبش اخوان المسلمین و پیوند میان این دو با جنبش های 
ســلفی و افراطی تندرو مانند القاعده و داعش، موضوع حاشــیه پردازی های 
مطبوعاتی و سیاســی قرار گرفته و انبوهی از ادبیات نادرست یا غیردقیق در 
رسانه های مجازی و حقیقی فارسی زبان، نشر یا بازنشر می شود. در یادداشت 
حاضر، جنبه هایی از این موضوع شــکافته می شود تا پرتوی از واقعیت بر آن 

تابانده شود.
۱- جنبش اخوان المســلمین از تأســیس از طرف حســن البنــا در مصر تا به 
امروز از گســترش طولی و عرضی بســیاری برخوردار شــده و اینک تقریبا در 
همه کشورهای عربی و اســلامی و در میان همه گروه های اقلیت مسلمان در 
سراسر جهان، در سطوح مختلف فکری و سیاسی و تشکیلاتی، حضوری فعال 
و درخور توجــه دارد. این حضور اگرچه در تحولات پس از ســرنگونی دولت و 
رئیس جمهور منتخب و اخوانی مصر از طرف ارتش این کشور و تبدیل آرام آرام 
بهار عرب به خزان عرب، در ســطح رسمی به شدت تضعیف شد؛ اما در سطح 

اجتماعی همچنان تداوم دارد.
۲- اخوان المســلمین در این مســیر طولانی چند دهه ای بــه لحاظ فکری و 
سیاسی، ایستگاه ها و تحولات و فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته و 

حالتی طیفی و جبهه ای یافته است.

در روزهایی کــه با روند صلــح ابراهیم خبر عادی ســازی رابطه اعراب 
با اســرائیل در صدر اخبار بود و گفته می شــد عربســتان پیش از سال نو 
میلادی به عادی ســازی رابطه با اســرائیل تن خواهــد داد، حملات و 
عملیات حماس در اســرائیل برای جهانیان شوک آور شد. بدون شک این 
عملیات غیر قابل انتظار برای تل آویو شکســتی فراتر از شکســت ۱۹۷۳ 
بوده اســت. عملیاتی نظامی که معادلات سیاسی و دیپلماتیک منطقه را 
بار دیگر دچــار دگرگونی کرد. محمد باقر نوبخت بــا تأکید بر اهمیت این 
حمله نظامی معتقد است «مبارزان فلســطینی با تغییر تاکتیک از پدافند 
به آفند، به جبران همه حملات وحشــیانه رژیم کودک کش اســرائیل که 
بارها در برهه های مختلف انجام  شــده، عملیاتی را کلید زدند که هیمنه و 
هژمونی آمریکایی-اسرائیلی را با چالشی جدی در منطقه و اذهان جهانی 
روبه رو کرده است». این نبرد نه  تنها برای اسرائیل و آمریکا بلکه برای همه 
کشورهای حامی اســرائیل و اعرابی که به دنبال پروژه صلح بودند، پیامی 
واضح دارد و آن تلاش مبارزان فلســطینی برای تعیین سرنوشــت خود 
به دست خود است. محمدباقر نوبخت، اســتاد دانشگاه، دبیر کل حزب 
اعتدال و توسعه و معاون اســبق رئیس جمهور در گفت وگو با «شرق» به 
تبیین عملیات نظامی حماس و دســتاوردهای احتمالی این نبرد مبارزان 

فلسطینی با اسرائیل پرداخته است.

وداعی ماندگار با آتیلا
پیکر  پسیانی با حضور  هنرمندان و مردم تشییع شد

با یادداشت هایی از:  حسین سلیمی، علی  رفیعی، رضا 
گوران، ستاره اسکندری و  قطب الدین صادقی


